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خرمشاهی در 
کتاب »ذهن و 

زبان حافظ« 
از یک‌ سو به 
کالبدشکافی 

زبان‌شناختی، 
ایهام‌های 

شگفت‌انگیز، 
صنعت کژتابی، 

دگرخوانی‌ها 
و ایجازهای 

اعجازگون شعر 
حافظ دست 

می‌زند و از 
سوی دیگر، 

طنز حافظ را نه 
یک شوخ‌طبعی 

تفننی، بلکه 
یک شگرد 

رندانه، 
ساختارشکن و 

سلاحی اخلاقی 
علیه ریا، نفاق 
و زهدفروشی 

زمانه معرفی 
می‌کند

هـــم زیســـته، ترجمه کـــرده و 
پژوهیده اســـت؛ حافظ نیز که 
تخلص جاویدان خود را وامدارِ 
در ســـینه‌ داشـــتن قـــرآن در 
چهارده روایت اســـت، ساختار 
و اســـلوب غـــزل را از ســـاختار 
پازلی و تداعی‌گرای ســـوره‌های 

قـــرآن وام گرفته اســـت.
در ســـوره‌های قرآنی، به‌ویژه در 
بخش‌های گســـترده‌ای از آیات 
مکی و مدنی، مفاهیم متنوعی 
از قبیل انذار و تبشـــیر، تشریع 
احـــکام، تمثیل‌هـــای تاریخی، 
اوصاف قیامت و حکمت‌های 
اخلاقـــی با پرش‌هـــای معنایی 

و در اوج تباین مضمونی در کنار یکدیگر می‌نشـــینند 
امـــا در لایـــه‌ای عمیق‌تـــر، بـــا حـــال و هوایـــی واحد و 
روحی نامرئی به هم متصل می‌شـــوند؛ خرمشاهی با 
ظرافتی تحلیلی نشـــان می‌دهد حافظ چگونه همین 
پیوســـتگی در عین ناپیوســـتگی ظاهری را در غزل به 
اوج کمال رســـانده و ســـاختاری خلق کرده اســـت که 
در آن، زیبایی‌هـــای متکثر حیات، اصالت، کنش‌های 
روحی، تلاقی عاطفه‌ پرشور و اندیشه‌ فلسفی در قالب 
قطعاتی الماس‌گون و چندصدایی متبلور می‌شـــوند.

 
 جریان‌سازی ادبی اثر

کتاب »ذهـــن و زبان حافـــظ«،  تاریخ پیوســـته و زنده 
تطـــور حافظ‌‌پژوهـــی مـــدرن ایـــران به شـــمار می‌رود 
که همـــگام بـــا بلـــوغ اندیشـــه مؤلـــف و جریان‌های 
ادبی زمانه، گســـترش یافته اســـت. ســـنگ بنای این 
حرکت ســـترگ در ســـال ۱۳۵۶ نهاده شـــد؛ زمانی که 
خرمشـــاهی جوان و دانشـــور در شـــماره‌های نشـــریه‌ 
معتبر »الفبـــا«، با نگارش نقـــدی دقیق، اســـتوار و به 
دور از جنجال‌هـــای ژورنالیســـتی، بـــه عیارســـنجی و 
نقد روایت احمد شـــاملو از دیوان حافـــظ پرداخت و 
با تســـلطی خیره‌کننده نشـــان داد ذوق آزاد و ســـلیقه 
مدرن شـــاعرانه هرگز نمی‌تواند جایگزین متن‌پژوهی 
تاریخی، نسخه‌شناسی انتقادی، دستورمندی کهن و 
بافت فرهنگی عصر حافظ شود. این شجاعت نقادانه 
در ســـال ۱۳۶۱ در قالب کتابی با ۵ فصل و ۲ پیوســـت 
از سوی نشر نو منتشر شـــد و در محافل ادبی طوفانی 
از گفت‌وگـــو برانگیخت اما مؤلف به این بســـنده نکرد 
و در هـــر ویراســـت و بازچـــاپ، با نگارش جســـتارها، 
پاســـخ‌ها و تأملات تازه، افق کتاب را وسعت بخشید تا 
جایی که در ویراســـت سوم )چاپ هشتم به بعد( این 
اثر به گنجینه‌ای شـــامل ۵۱ مقاله و جســـتار ژرف‌ ارتقا 
یافت و از سوی منتقدان و دانشگاهیان، به شایستگی 
عنوان »دانشـــنامه‌ حافظ« را دریافت کـــرد؛ اثری که در 
کنـــار کتاب دو جلدی و گرانســـنگ دیگر خرمشـــاهی 
یعنی »حافظ‌نامـــه«، ارکان اصلی حافظ‌‌پژوهی معاصر 
را شـــکل داده است. آنچه ارزش علمی و منحصربه‌فرد 
ایـــن اثر را دوچندان می‌کند، وســـعت دامنه‌ موضوعی 
و شـــجاعت مؤلـــف در ورود بـــه نقـــد آرای بـــزرگان و 
دیالوگ با تمامی نحله‌های فکری اســـت. خرمشاهی 
در »ذهـــن و زبان حافظ« از یک‌ ســـو به کالبدشـــکافی 
زبان‌شـــناختی، ایهام‌هـــای شـــگفت‌انگیز، صنعـــت 
کژتابـــی، دگرخوانی‌هـــا و ایجازهای اعجازگون شـــعر 
حافظ دســـت می‌زنـــد و از ســـوی دیگر، طنـــز حافظ 
را نه یـــک شـــوخ‌طبعی تفننی، بلکه یک شـــگرد 
رندانه، ساختارشـــکن و سلاحی اخلاقی 
علیـــه ریـــا، نفـــاق و زهدفروشـــی زمانه 

معرفـــی می‌کند.
او مشـــرب ملامتی حافظ را با موشکافی 
شـــرح می‌دهد و اثبـــات می‌کند تظاهر 
به باده‌نوشـــی و عصیـــان، در حقیقت 
راهبردی اخلاقی برای مصون ماندن از 

ورطه‌ خویشتن‌پرستی زاهدانه 
بـــوده اســـت؛ همزمـــان بـــه 
واکاوی نســـبت حافظ با مقوله‌ 
گنـــاه و توبـــه، امید بـــه رحمت 
لایزال، اندیشه مدارا و تساهل، 
پیوندهـــای وثیـــق و باطنـــی او 
با تشـــیع و عرفـــان زنـــده و نیز 
شـــرح عالمانه‌ ابیات دشـــوار و 
گره‌ خـــورده‌ دیوان می‌پـــردازد.  
اوج درخشـــش »ذهـــن و زبان 
حافـــظ« در نقدهای تطبیقی و 
عیارســـنجی کارنامه‌ چهره‌های 
نامدار حافظ‌‌شناســـی معاصر 
تجلـــی یافتـــه اســـت؛ جایـــی 
تـــرازوی  کـــه خرمشـــاهی در 
بی‌طرفانـــه علـــم و ادب، آثار بزرگانی چون هوشـــنگ 
ابتهاج )سایه(، دکتر سلیم نیساری، شاهرخ مسکوب 
در »در کوی دوست«، داریوش آشوری در پژوهش‌های 
اسطوره‌شـــناختی‌اش، دکتـــر مصطفـــی رحیمـــی و 
خوانش‌هـــای اگزیستانسیالیســـتی‌اش و آثـــار محمد 
استعلامی و احمد ســـهیلی‌ خوانســـاری را با احترامی 
عمیق امـــا نقـــدی بی‌تعارف بـــه داوری می‌نشـــیند تا 
یادآور شـــود حافظ‌‌شناسی میدانی پویا و متکثر است.

 
 پشتوانه نظری اثر

پایه‌هـــای اســـتوار ایـــن احاطـــه‌ همه‌جانبه، ریشـــه 
در زیســـت علمـــی و ســـوابق کم‌نظیـــر بهاءالدیـــن 
خرمشـــاهی دارد. او ســـال ۱۳۴۳ در ســـال ســـوم 
تحصیل، با درکی عمیق از رســـالت روحی خویش، 
پزشـــکی را رهـــا کـــرد و همـــراه دوســـت و همـــراه 
همیشـــگی‌اش کامـــران فانـــی، پـــای در بوســـتان 
ادبیات فارســـی گذاشـــت و ســـپس بـــا تحصیل در 
مقطـــع فوق‌لیســـانس کتابـــداری دانشـــگاه تهران 
تـــا ۱۳۵۲( و فعالیـــت در مرکـــز خدمـــات   ۱۳۵۰(
کتابـــداری، به روش‌های مـــدرن طبقه‌بندی دانش 
و مأخذشناسی مسلط شـــد. خرمشاهی توفیق آن 
را داشـــت که در محضر بزرگ‌ترین اســـتادان ادب و 
معرفت اســـامی ســـده‌ اخیـــر زانو بزند؛ اســـتادانی 
نامـــدار چون ذبیح‌الله صفـــا، پرویز ناتـــل خانلری، 
ســـید جعفر شـــهیدی، مهدی محقق، ســـید صادق 
گوهرین، عبدالحمیـــد بدیع‌الزمانی کردســـتانی و 
فقیـــه و حکیم یگانه آیت‌الله ابوالحســـن شـــعرانی. 
افـــزون بر ایـــن، او پیونـــد عمیق و روش‌شـــناختی 
خود در حـــوزه‌ پژوهش‌های قرآنی را وامدار اســـتاد 
ســـید علی کمالی دزفولی و کتـــاب بنیادین »قانون 
از  ایـــن پشـــتوانه‌ها  « می‌دانـــد. ترکیـــب  تفســـیر
خرمشـــاهی چهره‌ای جامع‌الاطراف ســـاخت: عضو 
پیوســـته فرهنگســـتان زبان و ادب فارسی، مترجم 
قرآن و آثار فلســـفی، فرهنگ‌نویس، دانشنامه‌نگار، 
شـــاعر و طنزپرداز صاحب‌سبک. در تحلیل نهایی، 
کتـــاب »ذهـــن و زبـــان حافظ« کـــه به همت نشـــر 
ناهید در اختیار پژوهشـــگران و ادب‌دوســـتان قرار 
گرفتـــه، فراتـــر از یـــک درس‌نامـــه یا کتـــاب مرجع 
دانشـــگاهی، منظومه‌ای روش‌شـــناختی برای فهم 
یک نابغه‌ زبانی اســـت. این اثر اثبـــات می‌کند برای 
کشـــف راز مانـــدگاری حافظ، نه می‌تـــوان از دقایق 
متن‌پژوهـــی، تاریخ، دســـتورزبان و نسخه‌شناســـی 
بـــدون درک  نـــه می‌تـــوان  و  کـــرد  چشم‌پوشـــی 
جهان‌بینـــی وحیانـــی، روحیـــه‌ ملامتـــی و شـــور و 
رنـــدی او به خلـــوت کلامش راه یافت. خرمشـــاهی 
در ایـــن شـــاهکار مانـــدگار، بـــا زبانـــی شـــیوا، نثری 
روان و اســـتدلالی اســـتوار، چراغـــی برافروخته که 
راهنمـــای هـــر رهرویی اســـت که ســـودای عبـــور از 
پوسته‌ ســـطحی و عامه‌پســـند اشـــعار خواجه و راه 
یافتـــن به اعماق ذهـــن پیچیده و زبان ســـحرانگیز 

لسان‌الغیب شـــیراز را در ســـر دارد.

راهی به رموز لسان‌الغیب
تأملی بر نوآوری‌های بهاءالدین خرمشاهی 

در کتاب ذهن و زبان حافظ به مناسبت روز حافظ‌

 
قرن‌هاســـت کـــه از عصـــر حافظ گذشـــته امـــا هنوز 
هم در میـــان هیاهـــوی دودگرفته و اضطـــراب جاری 
در چهارراه‌هـــای این ســـرزمین، کودکانی با دســـتانی 
کوچک و چشـــمانی زلال پلی شـــده‌اند میان شاعری 
از قرن هشـــتم هجری‌ قمری با مـــردم امروز؛ همان‌ها 
کـــه ابیـــات دیـــوان لســـان‌الغیب را در تکه‌کاغذهای 
ارزان به عابران خســـته عرضه می‌کننـــد؛ تصویری که 
شـــاید در نگاه نخســـت، تکراری و بخشـــی از سیمای 
روزمـــره‌ خیابـــان به نظر برســـد اما حقیقتـــی عریان و 
تکان‌دهنده از پیوند ناگسســـتنی این شـــاعر است با 

ناخـــودآگاه جمعی ما.
بیســـتم مهرماه که در تقویم رســـمی ما بـــه نام حافظ 
ثبت شـــده، بیش از آنکه مجالی برای بزرگداشت‌های 
آیینی باشـــد، فرصتی اســـت برای بازنگـــری در چرایی 
ایـــن حضـــور تداوم‌یافته و پرســـش از اینکه آیا ســـهم 
مـــا از او، تنها به همیـــن فروش خیابانـــی و تفأل‌های 
گـــذرا محـــدود می‌شـــود؟! حقیقـــت ایـــن اســـت که 
ضـــرورت حافظ‌‌پژوهی اصیل، دقیقـــاً از همین نقطه 
آغـــاز می‌شـــود؛ از گـــذار دشـــوار و ناگزیـــر از حافـــظ 
نمادیـــن و خیابانـــی بـــه حافـــظ معرفت‌شـــناس. ما 
نیازمند خوانشی هســـتیم که او را از حصار تفسیرهای 
ذوقی، انتزاعـــی و تقلیل‌گرایانه خارج کـــرده و در یک 
نظام معرفتـــی دقیـــق، بازخوانی کند. اگـــر بخواهیم 

حافـــظ را تنهـــا به‌عنـــوان یـــک نوســـتالژی زبانـــی در 
حافظـــه عمومی حفظ کنیـــم، در واقع بـــه او خیانت 
کرده‌ایـــم؛ چراکـــه فهـــم کنش‌هـــای خـــاق او، درک 
چرایی گســـیختگی‌های ســـاختاری ظاهـــری‌اش در 
غزل و رســـیدن بـــه آن پیوند اندام‌وار پنهـــان در میان 
ابیـــات، یک ضرورت تمدنی اســـت تـــا بتوانیم میراث 
فکری‌مـــان را از آســـیب‌های خوانش‌های ســـطحی و 
عوام‌زدگی فرهنگی مصـــون نگه داریم. بزرگداشـــت 
حافظ، فراتر از همه‌ مناســـک تقویمی، تلاشـــی است 
بـــرای بازگردانـــدن تفکـــر انتقـــادی و منطـــق زبانی به 
بطن جامعـــه‌ای کـــه وارث بزرگ‌ترین معمـــار کلام در 
تاریخ خود اســـت؛ تلاشـــی برای آنکـــه از پس قرن‌ها، 
دیگر نه‌تنها کلام او را در پیاده‌روها بفروشـــیم، بلکه او 
را در ذهـــن و زبانمـــان به‌گونه‌ای دوباره کشـــف کنیم.

 
 گسست از دوگانه تقدس‌زدگی و مادی‌گرایی

در تاریخ پرفراز و فرود و چندصد ســـاله‌ حافظ‌‌‌پژوهی 
که همواره در تلاقی دو قطـــب افراطی و تقلیل‌گرایانه 
در نوســـان بوده اســـت، کتاب »ذهـــن و زبان حافظ« 
اثر بهاءالدین خرمشـــاهی نقطه‌ عزیمـــت بنیادینی در 
گسســـت از ایـــن دوگانه‌هـــا به شـــمار می‌آیـــد؛ از یک‌ 
ســـو، تذکره‌نویســـان کهن و مفســـران صوفی‌مشرب، 
حافـــظ را قدیســـی فرامتنـــی، فرازمینـــی و بریـــده از 
اقتضائات زیســـت‌جهان تاریخی‌اش پنداشـــته‌اند که 
کلامش یکســـره در عوالم تجرید و لاهوت ریشـــه دارد 
و هر واژه‌اش تنها در بســـتر عرفان نظـــری و نمادهای 
ماورایـــی قابل تأویل اســـت؛ از ســـوی دیگـــر، گروهی 
از مادی‌انـــگاران و منتقـــدان مـــدرن، با تقلیـــل دادن 
غـــزل او بـــه مواضـــع سیاســـی صریـــح، عصیان‌های 
زودگـــذر اجتماعـــی یـــا صرفـــاً اشـــعاری در ســـتایش 

خوش‌باشـــی‌های بزم‌آرایانه و کامجویی حسی، عمق 
نظام اندیشـــه و پیچیدگی‌های چندلایـــه معرفتی او را 
نادیـــده گرفته‌اند. خرمشـــاهی در این اثر ســـترگ که 
حاصل نیم‌قـــرن غور روشـــمند، نقادانه و عاشـــقانه 
در اقیانـــوس کلام رند شـــیراز اســـت، حافـــظ را نه در 
هالـــه‌ای از تقدس‌زدگـــی انتزاعـــی و نـــه در تنگنـــای 
تقلیل‌گرایی‌هـــای ایدئولوژیـــک، بلکـــه در چارچوب 
یـــک واقعیـــت زبانی، فکـــری و تاریخی پیش چشـــم 
خواننـــده قـــرار می‌دهـــد و این دســـتاورد درخشـــان، 
ماحصل نسخه‌شناسی و متن‌کاوی انتقادی، تحلیل 
ســـاختاری و تبارشناسی دقیقی اســـت که او از جهان 
اندیشه و بوطیقای لسان‌الغیب به دست داده است.
بزرگ‌تریـــن و ماندگارترین نوآوری نظری خرمشـــاهی 
در ایـــن کتـــاب که بـــه یکـــی از نظریه‌هـــای زیربنایی 
و اثرگـــذار در نقد شـــعر معاصر فارســـی بدل شـــده، 
کشـــف تبارشـــناختی پریشـــانی ظاهری غزل حافظ 
و تبییـــن چرایـــی ناپیوســـتگی ابیـــات اســـت. برای 
قرن‌هـــا، فقـــدان یـــک محور طولـــی یـــا پیوند خطی 
و روایـــی میان ابیات در بســـیاری از غزلیـــات حافظ، 
چـــه در نظر خاورشناســـانی چـــون جان آربـــری و چه 
در میان شـــارحان داخلی، یا نوعـــی ضعف در وحدت 

شـــعر تلقی می‌شـــد یا نشـــانه‌ای از ابهام 
مرموز و ســـحرآمیز شـــرقی دانسته 

می‌شـــد که گویـــی از هـــر قاعده‌ 
بیانی می‌گریزد؛ اما خرمشـــاهی 
بـــا تکیه بـــر احاطه‌ اســـتثنایی و 
بی‌نظیرش بـــر کلام‌الله مجید، 

پـــرده از ایـــن راز برمـــی‌دارد؛ او 
بیـــش از چهار دهـــه، قرآن و 

دیـــوان حافظ را بـــه‌ موازات 

 دیـــوان حافـــظ در همـــه خانه‌هـــا 
و  مدرســـه‌ها  همـــه  در  هســـت، 
کتابخانه‌هـــا هســـت. ایرانیـــان هر 
جـــای دنیا کـــه باشـــند وقتـــی دور 
هم جمع شـــوند شـــعری از حافظ 
آن حـــرف  دربـــاره  و  می‌خواننـــد 
می‌زننـــد و من می‌خواهـــم در این 
از  را  نوشـــته تجربه‌هـــای خـــودم 
خواندن دیوان حافـــظ بیان کنم، 
برای کســـانی کـــه دوســـت دارند با 

شـــعر حافظ آشـــنا شـــوند.
گام اول ایـــن اســـت کـــه چـــاپ و 
تصحیح معتبـــری از دیوان حافظ 
داشته باشـــیم. با کمی جست‌‌وجو 
و  معتبـــر  ی  نســـخه‌ا نیـــم  ا می‌تو
مناســـب بیابیم. اگـــر می‌خواهیم 
شـــعر حافـــظ را درســـت و دقیـــق 
بخوانیم، می‌توانیم از نســـخه‌های 
صوتـــی کـــه بـــا صـــدای اســـتادان 
حافظ ‌شـــناس تهیه شده استفاده 
کنیم؛ البته تعـــدای از گویندگان و 
چهره‌های رســـانه‌ای نیز شـــعرهای 
حافظ را خوانده و منتشـــر کرده‌اند 

که غالبـــاً بی‌دقت اســـت.
معمـــولاً هنـــگام خوانـــدن شـــعر، 
نگرانیـــم که خطـــا کنیـــم و دیگران 
بـــه ما بخندنـــد. برای رهایـــی از این 
نگرانـــی می‌توانیـــم چند شـــعر را با 
صدای خودمان ضبـــط کنیم و طرز 
خواندن‌مان را با شـــیوه شعرخوانی 
اســـتادان مقایســـه کنیم و به‌تدریج 
خطاهای شعرخوانی‌مان را تصحیح 
کنیم. یک نگرانی دیگر این اســـت 
و  بســـیار شـــنیده‌ایم  کـــه چـــون 
خوانده‌ایم که شـــعر حافظ سرشار 
از معانـــی عمیق اســـت و پـــر از رمز 
و رازهـــای ســـخنوری، بنابرایـــن ما 
کـــه بـــه آن همه زیبایـــی و حکمت 
ریـــم،  ندا دسترســـی  عرفـــان  و 
نمی‌توانیـــم از شـــعر حافـــظ لذت 

. یم ببر
از آنجـــا کـــه دربـــاره‌ حافظ بســـیار 
و  خوانـــده‌  کتاب‌هـــا  و  مقاله‌هـــا 
شـــرح‌های گوناگـــون شـــعر حافظ 
بـــا اشـــتیاق مطالعـــه کـــرده‌ام  را 
می‌توانـــم ایـــن را بگویم که شـــعر، 
بیـــش از هـــر چیـــز بـــرای خواندن 
اســـت، نه برای معنی کردن. مانند 
قدم زدن در دشـــت پـــر از گل‌های 

رنگارنگ اســـت. 

در لحظـــه لـــذت بردن از تماشـــای 
نـــش  ا د کـــه  نیســـت  لازم   ، گل
گیاه‌شناســـی را بـــه یـــاد بیاوریـــم 
و حتـــی لازم نیســـت نـــام گل‌ها را 
بدانیم. ما شـــعر می‌خوانیم و خود 
را به موســـیقی کلمات می‌سپاریم.
آن  کـــه  بگویـــم  می‌خواهـــم  آیـــا 
همـــه معانـــی، اشـــاره‌ها، کنایه‌ها، 
و  نی‌هـــا  ا نه‌خو وگا د  ، م‌هـــا یها ا
رندی‌هـــای شـــعر حافـــظ، چندان 
مهم نیســـت؟ روشن است که همه 
این‌ چیزهایی که نوشـــتم بخشی از 
آن زیبایی کلی شـــعر را می‌ســـازند، 
پـــس هر یک را کـــه بیاموزیم دامنه 
بهره‌مندی‌مان از شـــعر گسترده‌تر 
می‌شـــود. اما بیـــش از همـــه آنها، 
شـــعر می‌خوانیـــم تـــا در زیبایـــی 
ســـخن زبـــان و جهانـــی دیگـــر را 
تجربـــه کنیـــم و از آنچـــه عـــادی و 

تکـــراری اســـت، فاصلـــه بگیریم.
در ایـــن میـــان عجیب این اســـت 
که برخی از شـــرح‌ها و تفســـیرهای 
شـــعر حافظ اتفاقاً برای آن اســـت 
کـــه آن زبـــان و جهـــان گریـــزان از 
تکرار و عـــادت را طـــوری بازخوانی 
کنند کـــه با یکـــی از ســـاختارهای 
 ، ه ت‌شـــد د عا و  ه  خته‌شـــد شنا

منطبق شـــود.
راســـتش را بخواهیـــد شـــعر حافظ 
ماننـــد همـــه شـــعرهای خـــوب و 
خلاقانه، به‌شدت عادت‌گریز است 
و از زبـــان معمولی و دست‌فرســـود 
پرهیـــز دارد، از ایـــن رو بهتر اســـت 
وقتی شـــعر می‌خوانیم، خودمان را 
برای دیدن و شنیدن و حس کردن 
چیزهایـــی آماده کنیم کـــه غریب و 
ناشـــناخته و حتی ناســـازگار به نظر 
می‌رســـند و هر جا دیدیم و شنیدیم 
و خواندیم که برای آموختن اشـــعار 
حافظ آنها را بـــا موضوعات دلخواه 
تطبیـــق  روزگار  پســـند  یـــا  خـــود 
کنیـــم یـــی  عتنا بی‌ا  ، هنـــد  می‌د

و بگذریم.

چگونه 
حافظ بخوانیم؟
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هندسه حیرت
نگاهی به کتاب گمشده لب دریا نوشته‌ تقی پورنامداریان

بســـیاری از مـــا، حافظ را چونـــان مُســـکن و مأوایی کهن 
می‌شناســـیم کـــه در آن بالیده‌ایـــم؛ بـــا ســـقف‌ بلنـــد 
غزل‌هایش مأنوســـیم و بر فرش نقـــش‌دار ایهام‌هایش، 
بی‌آنکـــه بدانیم، دمـــی را آســـوده‌ایم اما حقیقـــت تلخ و 
در عین حال شـــکوهمند آن اســـت که ما در حافظ، تنها 
ســـاکن و ســـائر بوده‌ایـــم و نه عـــارف و مشـــاهده‌گر. ما با 
کلمـــات او زندگی کرده‌ایم، بی‌آنکـــه معماری حیرت‌انگیز 
این بنای کهن را بشناسیم. کتاب »گمشـــده لب دریا« اثر 
دکتر تقی پورنامداریان، دریچه‌ای است برای خروج از این 
آشـــناپنداری رخوت‌انگیز. پورنامداریان ما را از ساحل امن 
قرائت‌های ســـطحی و کلیشه‌ای بیرون می‌کشد و به قلب 
طوفانـــی جهانی می‌برد کـــه حافـــظ در آن، میان ملکوت 
و خـــاک، در برزخـــی ابدی ایســـتاده اســـت. مطالعه این 
کتاب یک ضرورت وجودی اســـت برای آن‌که دریابیم چرا 
حافظ ، بـــا وجود قرن‌ها تکرار، همچنـــان دریایی مانده و 
مـــا را تشـــنه‌لب در حیرت خویش رها کرده اســـت. کتاب 
»گمشـــده لب دریـــا« با عنـــوان فرعی »تأملاتـــی در معنی 
و صورت شـــعر حافظ«، بـــه قلم دکتر تقـــی پورنامداریان، 
یکـــی از ســـترگ‌ترین، بنیادین‌تریـــن و در عیـــن حـــال 
چالش‌برانگیزتریـــن پژوهش‌های ادبی معاصـــر در حوزه‌ 

حافظ‌ پژوهی اســـت.
این اثر در شـــرایطی وارد فضای آکادمیک و نقد ادبی ایران 
شـــد که سنت بررسی شـــعر حافظ میان دو جریان غالب 
و فرساینده دســـت‌ و پا می‌زد؛ از یک‌ســـو شارحان سنتی 
قرار داشـــتند که بـــا رویکـــردی جزءنگـــر، تقلیل‌گرایانه و 
واژه‌نامه‌ای، غزل را به کالبدی مُثله‌شـــده از ابیات پراکنده 
تبدیل می‌کردند و با تمرکز صرف بر معنی لغات، شـــواهد 
نحوی، صنایع بدیعی و ضبط نســـخ، پیکره‌ اندام‌وار شعر 
را نادیـــده می‌انگاشـــتند. از ســـوی دیگـــر، خوانش‌هـــای 
تک‌ســـاحتی و ایدئولوژیـــک حاکم بـــود؛ جریان‌هایی که 
حافـــظ را یـــا عارفی منـــزوی و شـــارح مکتـــب ابن‌عربی 
می‌دیدنـــد که در تمام ابیاتش در پی تبیین وحدت وجود 
اســـت یا شـــاعری کاملاً دنیاگـــرا، لاقید، خیـــام‌وار و صرفاً 
معترض به اوضاع سیاســـی عصر آل مظفر. پورنامداریان 
با درکـــی عمیـــق از نارســـایی‌های این دو قطب ســـنتی، 
پروژه‌ای جامع، منســـجم و مبتنی بر ابزارهـــای نقد ادبی 
مدرن به‌ویـــژه ســـاختارگرایی، فرمالیســـم و هرمنوتیک 

ادبـــی را ســـامان داد تا نشـــان دهد که غـــزل حافظ، یک 
ســـاختار پیچیده‌ زبانـــی و فکری بـــا ســـازوکارهای درونی 

منحصر‌به‌فرد اســـت.

 تمثیل تشنگی بی‌پایان
عنوان کتـــاب به‌تنهایی نمـــودی از رویکـــرد پورنامداریان 
به شـــعر حافظ اســـت. این نام‌گذاری که ریشـــه در بیتی 
از خـــود حافظ و در ســـنت تمثیل عرفانی تشـــنه‌کامی در 
کنار سرچشـــمه دارد، موقعیت متناقض‌نما و سرشـــار از 
حیـــرت مواجهه با متن حافـــظ را بازمی‌تابانـــد. خواننده 
و شـــارح در برابـــر اقیانوس کلام حافظ همـــواره در همان 
ســـاحل نخســـتین احســـاس گمگشـــتگی و محرومیت 
می‌کنـــد؛ زلالی و جذابیـــت ظاهری زبـــان، مخاطب را به 
خـــود می‌خواند اما لایه‌های تو در تو، ایهام‌های منشـــوری 
و گریز متن از تک‌معنایی، او را چون گمشده‌ای تشنه‌لب 
در کنـــار دریـــا رهـــا می‌ســـازد؛ از همیـــن رو، پورنامداریان 
اثـــر خـــود را در پنـــج فصـــل نظام‌منـــد طراحـــی کـــرده تا 
این گمگشـــتگی را بـــه ســـفری اکتشـــافی و روش‌مند در 
کالبدشناســـی غـــزل بـــدل ســـازد: از بررســـی زمینه‌های 
معنایی و ظرافت‌های هنری، تا کشـــف ســـاختار و پیوند 
معنایـــی ابیات، تشـــریح نظریه گفت‌وگـــو و تأویل متن و 

ســـرانجام اجرای عملیاتی ایـــن مبانی نظری بر 
غزل مطلع دیوان. هســـته‌ سخت اندیشه 

و نـــوآوری تئوریک پورنامداریـــان در این 
کتـــاب، صورت‌بنـــدی مفهـــوم مقـــام 
برزخـــی انســـان در جهان‌بینی حافظ 
اســـت. او در تبییـــن خاســـتگاه‌های 
فکـــری شـــاعر اســـتدلال می‌کنـــد که 
انســـان در نگاه حافظ موجودی اساساً 

دوزیســـت، چندبعـــدی و معلـــق 
میـــان دو قطـــب ملکـــوت 

و خاک اســـت. فرشـــته 
مظهـــر عقـــل مجرد 

و اطاعـــت محـــض 
است که از نعمت 
اختیـــار و التهاب 
عشـــق محـــروم 

مانـــده و حیـــوان اســـیر غرایـــز طبیعـــی و تـــن بی‌خبر از 
بازخواســـت اســـت. در این میان، تنها انســـان اســـت که 
بـــار امانت معرفت و عشـــق را به دوش می‌کشـــد و ناگزیر 
در برزخـــی ابدی میـــان جاذبه‌های خاکی و کشـــش‌های 
افلاکی گرفتـــار می‌آید. این درک برزخـــی، بنیان آفرینش 
تیـــپ آرمانی »رند« در شـــعر حافـــظ را پی‌ریـــزی می‌کند. 
رند، قهرمان زیســـت در این وضعیت برزخی اســـت؛ او نه 
زاهدی اســـت که با انکار غرایز و داعیه‌ فرشـــتگی به ورطه‌ 
ســـهمگین ریا و ســـالوس ســـقوط کند و نه فاسقی است 
که ســـاحت قدســـی جان را یکســـره در پای شـــهوت تباه 
ســـازد. پورنامداریان بـــر همین مبنا، کینه‌تـــوزی بی‌پایان 
حافـــظ با ریاکاری را تبیین می‌کنـــد، چراکه ریا در منظومه‌ 
فکری حافظ، تلاشـــی دروغین برای پوشـــاندن سرشت 
خاکی و خطاپذیر انســـان و ادعای پاکی فرشـــتگان است.

 حل معمای انسجام
بزرگ‌ترین دســـتاورد فنی و روش‌شـــناختی »گمشـــده لب 
دریا«، مواجهه‌ قاطع آن با مســـأله دیرین و مناقشـــه‌برانگیز 
گسســـت معنایـــی یا عـــدم انســـجام ظاهری ابیـــات غزل 
اســـت. برای دهه‌ها، خاورشناســـان و بســـیاری از منتقدان 
داخلی، ســـاختار اشـــعار حافـــظ را بـــه دانه‌های تســـبیح 
یا نگین‌هـــای جداگانـــه‌ای تشـــبیه می‌کردند کـــه پیوندی 
ســـاختاری با یکدیگر ندارنـــد و به اصطلاح، شـــعر حافظ را 
مجمع‌الجزایری از شـــاه‌بیت‌های مستقل می‌دانستند. 
پورنامداریان این دیدگاه را از اســـاس به چالش می‌کشد 
و اثبـــات می‌کند که گسســـت ظاهری ابیـــات، حاصل 
به‌کارگیری آگاهانه‌ شـــگردهایی چون تداعی معانی آزاد 
و پدیده‌ بنیادین تغییر پرشـــتاب مخاطب است. حافظ 
در یک غزل واحد مانند کارگردانی ماهر در فنون مونتاژ 
سینمایی یا نویسنده‌ای پیرو جریان سیال 
ذهن عمـــل می‌کنـــد؛ او در بیتی با 
نفس خـــود نجـــوا می‌کنـــد، در 
بیـــت بعد معشـــوق را خطاب 
قرار می‌دهـــد، ناگهان لحن 
عوض کرده و ســـاقی یا پیر 
مغـــان را می‌خوانـــد و در 
بیتـــی دیگر زاهد ریـــاکار را 

گمشده لب دریا
تأملی در معنی و صورت شعر حافظ
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شعر

به محاکمه می‌کشد. پورنامداریان نشـــان می‌دهد اگر پرده‌ 
ایـــن تغییر ضمایر و خطاب‌هـــا کنار برود، پیوند انـــدام‌وار و 
رشـــته نادیدنـــی معنا کـــه تمام ابیـــات را حول یـــک تجربه‌ 

دراماتیـــک واحد گرد آورده، خود را آشـــکار می‌ســـازد.
در ســـاحت صـــورت و ظرافت‌هـــای هنـــری، نویســـنده 
بـــا نگاهـــی کالبدشـــکافانه بـــه ســـازوکارهای تولیـــد معنا 
می‌پـــردازد. او از بررســـی واژگان فراتـــر رفتـــه و به ســـطح 
ریزســـاختارهای صوتـــی نفـــوذ می‌کند؛ جایی که نشـــان 
می‌دهـــد چگونـــه تناســـبات آوایـــی، تقـــارن صامت‌ها و 
مصوت‌هـــا و موســـیقی درونـــی کلمـــات، نوعی اتمســـفر 
معنایـــی ناخودآگاه خلـــق می‌کنند و ایهام‌هـــای چندلایه 
را به ابزاری برای پیوند ســـطوح بیرونی و درونی شـــعر بدل 
می‌ســـازند. پورنامداریان غـــزل حافظ را متنی گشـــوده و 
آماده بـــرای دیالـــوگ هرمنوتیکـــی می‌داند؛ متنـــی که در 
آن مؤلف معنا را به شـــکل بسته‌بندی‌شـــده بـــه خواننده 
تحویل نمی‌دهد، بلکه خواننده را در مقام شـــریک فعال 
در خلق واقعه‌ شـــعری و کشـــف معانی نو قـــرار می‌دهد. 
نقطـــه‌ عطف این مباحـــث، فصل پایانی کتاب اســـت که 
در آن، تمامی این نظریات ســـنگین تئوریک بر کالبد غزل 
»الا یا ایها الساقی ادر کأســـا و ناولها« پیاده‌سازی می‌شود. 
او نشـــان می‌دهد چگونه هر بیت از این غزل نخســـتین، 
قطعـــه‌ای حیاتی از یک پـــازل وجودی پیرامـــون اضطراب 
آغازین عشق، دشواری مســـیر، هول و ولای سلوک و امید 

به ســـحرگاه رهایی است.

 مناقشات نظری و محتوایی
بـــا این همـــه، ژرفا و اهمیت یک اثر پژوهشـــی کلاســـیک 
تنهـــا در دســـتاوردهای اثباتی آن خلاصه نمی‌شـــود، بلکه 
در دامنـــه‌ مناقشـــات، نقدهـــای علمـــی و گفت‌وگوهایی 
اســـت که در جامعـــه‌ ادبی برمی‌انگیزد. کتاب »گمشـــده 
لـــب دریا« نیـــز در کنـــار تحســـین‌های گســـترده، هدف 
نقدهـــای بنیادین از ســـوی محققـــان قرار گرفته اســـت. 
نخســـتین لایه‌ نقد به فرم زبانی و نثر خود اثر بازمی‌گردد؛ 
منتقدان به‌درســـتی اشـــاره کرده‌اند که متن کتاب دچار 
اطناب مفـــرط، جمله‌بندی‌هـــای طولانی، ســـاختارهای 
نحـــوی پیچیـــده و تکـــرار خســـته‌کننده برخـــی مفاهیم 
اســـت؛ ویژگی‌هایـــی کـــه روانـــی متـــن را کاهـــش داده و 
ارتبـــاط با ایده‌های درخشـــان کتاب را برای پژوهشـــگران 

دشـــوار می‌سازد.
در بعد نظری و محتوایی نیز مناقشـــات جدی‌تری مطرح 
شده اســـت. برخی منتقدان باور دارند که پورنامداریان با 
تکیـــه‌ بیش از حد بر میراث عرفان نظـــری و متون تصوف 
اســـامی، شـــعر حافـــظ را تا حـــدی در حصـــار قالب‌های 

از پیش‌ تعیین‌شـــده محبـــوس کرده و وجه اومانیســـتی، 
عصیانگـــر، زمینـــی و شـــادی‌جویانه او را کمرنگ ســـاخته 
اســـت. بر اســـاس این دیدگاه‌های انتقادی، جهان فکری 
حافـــظ را نمی‌توان فقـــط در وضعیت ثابتی بـــه نام مقام 
برزخـــی خلاصه کـــرد، بلکه ســـیر فکری او حرکتـــی پویا و 
پرفراز و نشـــیب بوده که از جزمیـــت و دینداری تقلیدی در 
جوانی آغاز شـــده، به بیابان دهشـــتناک شـــک، اضطراب 
و حیـــرت عمیق فلســـفی رســـیده و گاه در قالـــب احوالی 
درخشـــان و گـــذرا، طعـــم تجارب نـــاب و اشـــراقی یقین را 
چشـــیده و ستایشگر زندگی زمینی شده است. همچنین، 
نقدهایی بـــر کم‌توجهـــی اثر به تبارشناســـی اســـطوره‌ای 
ایـــران باســـتان و مفاهیمی چـــون پیر مغان، جـــام جم و 
خســـروانیات مطـــرح اســـت که نشـــان می‌دهـــد حافظ 
چگونه این نمادهای کهـــن را در برابر زهد ریایی عصر خود 

بازآفرینی کرده اســـت.
با همـــه‌ این ابعاد، »گمشـــده لـــب دریا« را بایـــد بی‌تردید 
یکی از درخشـــان‌ترین و تأثیرگذارتریـــن رویدادهای نقد 
ادبـــی معاصر ایران دانســـت. دکتـــر پورنامداریـــان با این 
اثـــر، اســـتاندارد جدیـــدی در حافظ‌ پژوهی پـــی ریخت و 
نشـــان داد که عبور از پوســـته‌ ظاهری شـــعر بدون مجهز 
بودن به دانش نظری و تحلیل ساختاری ناممکن است. 
ایـــن کتـــاب اثبات کـــرد که عظمـــت حافـــظ در معماری 
چندوجهـــی زبانی و اندیشـــگی اوســـت؛ بنایی ســـترگ 
که فهـــم آن نیازمند فرارفتن از ســـاحل امن و شـــجاعت 
غواصی در اعماق ســـهمگین این دریای بی‌پایان اســـت.


